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اشاره :
درآستانه بهار گلعذار چرخ كجمدار ، فرصتي دست داد تا در » باغ نظر « با 
يكي از عزيزان گل به گفتمان ) يا گلفتمان !(‌ بنشينيم و اصطلاحا گل بگوييم 
و گل بشنويم . آن چه در پي مي آيد ، حاصل اين گفت و شنيد است . اگر 

تيغ اصلاحات ، آن را » گلچين «‌ نكند. 
باشد! )كار  اين گفتگو همه اش  ليك   » باشد  پنج روز و شش  » گل همين 

مشتركي از سعدي و نفربعدي ( 
درسر داشتم ابتدائا از معرفي شما به رسم معمول مصاحبات ـ شروع نمايم ، 
ولي مي بينم معروفيت شما و معرفت همگان نسبت به مراتب وجودي شما به 
حدي گسترده و فراگير است كه اين كار به نظر اشتباه مي آيد و غلط آن هم 
شايد غلط زيادي ! پس با كسب اجازه از محضر گل پرور شما‌، به موضوعي 
ابهام ، مجهول و بي جواب مانده  مي پردازيم كه به نظرم تاكنون درمحاق 

است. 
همان طور كه مستحضريد ، در طول تاريخ ادب پارسي ـ و بلكه ادب جهاني 
ـ درخصوص روابط حسنه شما با يكي از پرندگان خوش صدا و سيما به نام » 
بلبل « ) معروف به : عندليب ، هزار، مرغ چمن ، و غيره !(‌ مطالب بسياري گفته 
و نوشته شده است كه پاره اي از آن ها بعضا در تضاد و  تقابل ماهوي و معنايي 
با يكديگر مي باشند. فلذا پيش از هر چيز ، دوست داريم اين دم عيدي در اين 

زمينه از زبان خودتان چيزهايي بشنويم . 
ـ خواهش مي كنم . بله ، درست مي فرماييد . بنده به جهت گل روي خود و 
اين كه در كليت ) وگليت !(‌ وجودي ام از هر حيث گل هستم ، همواره در طول 
تاريخ مورد نظر دو طايفه از پرندگان بلند پرواز بوده ام كه نسبت به حقير در 
چارچوب اخلاقي قضيه ، نظرلطفي احساسي و عاشقانه داشته اند ) چه قبل از 
انقلاب و چه بعد از آن !(‌ اين دو تيره و طايفه مورد نظر نيز عبارتند از جماعت 

بلبلان و پروانگان . 
البته عزيزان زنبور‌، به خصوص از نوع عسلي و به عبارتي » ماه عسلي «‌اش هم 
هستند ، منتها نه كه آن ها به كاري توليدي و عقلاني در جهت توجه به توليدات 
وصادرات غيرنفتي مشغولند ، لهذا تمام انگيزه و عشق و علاقه شان نيز معطوف 
به افزايش نقدينگي كندوان عسل و بالابردن ميزان بازدهي آن ها خلاصه مي شود 
. اين ها از زندگي ، تنها چيزي كه فهميده اند ، همين بوده و كاري هم به مسايل 

احساسي ندارند. 
به خصوص طبقه كارگري شان كه درگير نظامي » پرولتاريست«  ي مي باشند و 
نه تنها از حاصل كار خويش بهره عادلانه و انتفاعي ندارند كه شاهد استثمار و 
بهره گيري سايرين نيز هستند و اين يعني همان چيزي كه » بابا طاهر « شما آن 
را خيلي عريان بيان  كرده و گفته است : به درگاه الهي كي روا بي / گل از مو ، 

ديگري گيره گلابش 
خواهش مي كنم برويد سراصل مطلب و كمي راجع به نحوه روابط متقابل خود 

با بلبل توضيح بدهيد تا از اين طريق ، اذهان عمومي روشن وقانع شود. 
ـ ببينيد آقاجان ! من به شهادت يك تاريخ ادبيات منظوم و منثور، خدمت ايشان 
بين و  بهبود روابط في ما  نيزخواهان گفتمان و  ارادت داشته و دارم و همواره 

تساهل با بلبل بوده ام و هستم . 
هاي  پيشرفت  برخي  تاثير  تحت   ، روابط  اين  كه  است  شده  شنيده  بعضا  ولي 
تكنولوژيك اين اواخر )‌ از جمله اختراع انواع و اقسام گل هاي مصنوعي و زنگ 
هاي بلبلي ( رو به سردي و دلسردي گذاشته و تقريبا جنگ سردي در گرفته كه 

ميان دو بلوك عاشق و معشوق درجريان است . 
ـ ببينيد ، من مقداري از ادعاي شما را قبول دارم و رد نمي كنم ، اما بايد خدمت 
شما عارض شوم كه در اين قضيه، تقصير بيشتر متوجه برادر بلبل است ونه حقير 

گل . بلبل هم اگر بود ، همان بلابل قديم!
الان مدت هاست كه احساس بلبلان نسبت به ما » گل جماعت « فروكش كرده و 
اين نه فقط حرف من است كه حتي گل سرسبد شعري خود شماها نيز در فرازي 
از اشعار خود ، به اين نكته اشارت كرده و فرمود : صدهزاران گل شكفت و بانگ 

مرغي برنخاست / عندليبان را چه پيش آمد ، هزاران راچه شد. 
هاي  » گل  عنوان  تحت  نو  اي  پديده  پيدايش  كه  كنيد  نمي  فكر  ، شما  خب 

مصنوعي « )‌چنان كه پيش از اين نيز به آن اشاره شد ( تا اندازه اي در اين 
جريان ، نقش منفي داشته باشد؟ الان بازار پر شده است از اين گل ها در رنگ 

ها و گونه هاي مختلف دلخواه و دلپسند . 
فكر نمي كنيد در مساله فرا عقلي » عشق « ، پارامتر » نوگرايي « در تغيير جهت 
متوجه  و  معطوف  ديگر  جانبي  به  را  او  نظر  و  باشد  موثر   ، عاشق  احساسات 

سازد؟
ـ چرا . من هم تا حدي با نظر شما موافقم و معتقدم كه بايد به اصل » نوگرايي 
« هم توجه داشت ؛ اما آيا در قضيه عشق هم اين مساله صادق است ؟ آيا در 
اين جريان هم جاري است ؟ ببينيد ، از قديم الايام  باب اين داستان مفتوح بوده 
است كه بنا به نص صريح فرمايش خود حضرات بلبل صفت ؛ در حوزه عشق و 

عاشقي : هر گل نو كه در جهان رويد / ما به عشقش هزاردستانيم . 
و اين ، ادعاي خود جماعت بلبل هاست و بس . حالا گيريم كه برزبان شيخ شيراز 
شما كه آدم بوده ، جاري شده باشد . خب شده باشد . به اعتقاد من اين مساله به 
هيچ وجه نقدي يا غيرنقدي ، ربطي به جريان گل سازي مصنوعي ندارد و بيشتر 
بر مي گردد به همان خوي و خصلت » بي وفايي « اين قشر اهل آواز كه اين 
جريان هم مربوط به امروز و ديروز نيست و يك تاريخ پشت آن خوابيده است . 

نگذاريد سر درد دلم باز شود. 
به هر حال ما نفهميديم كه بالاخره عاشق حق دارد نوگرا باشد يا خير؟

‌ـ حق داريد هم نفهميد . حماقت شاخ و دم ندارد كه شما اگر عاشق مي بوديد 
، منظورم را ـ به قول خودتان روي هوا مي زديد. عاشق واقعي و صد درصد 

خالص ، نمي تواند نوگرا باشد. 
براي او آن چه بدان عشق مي ورزد ، نوترين چيزهاي عالم است ؛ حتي اگر از 

نظر كهنگي ، جزو آثار باستاني بوده باشد. 
شما  . خود  ناظرنيست  ديگري  به جاي   ، معشوق  روي  از  غير  به  عاشق  ديده 
مگر افرادي به اسامي » ليلي و مجنون « نداشتيد؟ مگر نمي گويند كه از مجنون 
پرسيده شد حق با فلان زيد است يا عمرو ؟ و او جواب داد كه هيچ كدام ؛ حق 

با ليلي است !
پس اين ها چي شد؟ در قديم حتي بلبل ها هم همين طور رواني بودند . سابقا 
هيچ بلبلي نازكتر از گل برزبانش جاري نمي شد . بهار كه مي شد ، چنان » دل 
سودايي « اش روانه بستان ها مي شد و چنان بي خويشتن از بوي گل و ريحان 
ها مي گشت كه حد نداشت . البته متقابل هم بود و در همچين راستايي بود كه 
: » گه نعره زدي بلبل ، گه جامه دريدي گل « والي آخر كه به جاهاي باريك مي 
كشد . اما بلبل هاي بي غيرت حالا چي ؟ آن قدر در مسير پروازي خود در آسمان 
، تحت تاثير امواج ماهواره و تهاجم رسانه هاي وابسته به ابتذال جهاني قرارگرفته 
اند كه اكثريت آن ها موج زده شده و به محض ورود به باغ هم ، فقط چيزهايي 
مي خوانند كه تماما در مايه هاي جاز و پاپ و راك و ... امثال اين موسيقي هاي 
غربي است. خب ، حالا اين دم ودستگاه هاي غيرسنتي امروزي ، كجاش با طبع 
نازك امثال ما جور در مي آيد ؟ مايي كه زلال تر از شبنم ، همنشين نداشته ايم 

) حالا قضيه خار به كنار (‌
ـ اجازه بدهيد بحث را اين گونه عوض و عرض كنم كه بعضي ها برعكس شما 
بر اين باورند كه اگر » بي وفايي «‌هم در كار است ؛ باز متوجه خود شماست ونه 
بلبل مذكور . همين دوست عزيز خودتان » شبنم « كه ذكر خيرش شد ، نظري 

جز اين دارد. 
يكي از دوستان مشترك و ناصح بنده به من سفارش اكيد مي كرد كه :‌ فلاني .... 

به قول گلرخان هرگز منه دل / وصيت نامه شبنم همين است . 
ـ به هر حال ، هركسي دشمن دارد. اين جور خزعبلاتي هم زاييده افكار كژانديش 
بعضي اشخاص معلوم الحال است كه اصلا روي ديدن گل را ندارند، و اگر هم 
دارند صرفا به جهت گلاب آن مي باشد و لاغير. حالا جالب اين كه عينا برخلاف 
همين ادعاي شما و آن دوست ناصحتان . اگر بنا بر توجه به منقولات صادره از 
سوي اين و آن باشد . من مي توانم به شما نمونه بدهم و عكس حرف شما را 

ثابت كنم . مي فرماييد نه ، مي فرمايم بفرماييد. 
وفاداري مدار از بلبلان چشم 

                                    كه هر دم برگلي ديگر سرايند. 

مصاحبه با گل در رابطه با بلبل !
رضا رفيع 


